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ساعتی گذشته است، اما هنوز هم به شمار 

حاضران افزوده می شود. آن ها که از پارسال 

نــد، مشتاقانه یکدیگر  ا   نــدیــده   همدیگر را

را در آغوش می گیرند و التماس دعا می گویند.

کودک و جوان و پیر هم ندارد؛ از هر سن وسالی 

میانشان هست.

جمعیت بیشتر شده و تقریبا همه چیز آماده 

برگزاری مراسم است. هم زمان با ترجمه سخنان 

مجری توسط مترجم، نمایشگرهای بزرگ نیز 

تصاویر مراسم و ترجمه سخنان را برای آن ها 

که دورتر نشسته اند، پخش می کند.

پیش از آغاز مداحی حاج احمد واعظی، مترجم 

در حال صحبت از شب قدر است. او از برکات 

شب قدر می گوید و اینکه باید به این شب گوش 

جان بسپاریم. با اشتیاق و شوری تمام عیار 

دست ها را پایین و بالا می برد و با اشاره او همه 

زنند. فریادشان مثل ما  یک صدا فریاد می 

«العفو»   توان متوجه شد که نیست، اما می 

می گویند. ذکر بعدی که مترجم دوباره با شور 

و حرارتی خاص، حاضران را به فریادش مجاب 

«یا علی» است. مثل ذکر قبلی باید  می کند،

کمی دقت کنی تا متوجه «یا علی»گفتنشان 

بشوی.

حالا دست ها رو به آسمان است. برخی کتاب 

دعا به دست دارند و برخی دو دست را بالاتر از سر 

گرفته اند و با حرکات پرشور مترجم زبان اشاره،

آن ها هم سر به راست و چپ می چرخانند و حال 

دعا را در خود ایجاد می کنند. مترجم از حضور 

دل و توجه آن ها تشکر می کند. شاید بتوان 

گفت که این تمرین چنددقیقه ای، آماده سازی 

دل و جان ناشنوایان برای آغاز مراسم است.

هنر چشم و زبان اشاره

پرسش من همچنان به قوت خود باقی است؛

اینکه چه رابطه ای میان مترجم و آن ها برقرار 

است که می توانند به حس خوب دعا برسند،

یا اینکه مترجم چگونه مداحی ذاکران را برای 

آن ها ترجمه می کند که آن ها منقلب می شوند 

و اشک می ریزند؟

والمسلمین رضا  الاسلام  با حجت    پرسشم را

اژدرمحمدی در میان می گذارم و او می گوید:

«کار مترجم به دو صورت می تواند تأثیرگذار 

نظر بصری و دیگری توانایی  باشد؛ یکی از 

برای مفهوم سازی با حرکات فیزیکی است 

و این کار باید با نهایت مهارت و دقت باشد. اگر 

مترجم حال دعا و سخنرانی را خوب درک کند،

می تواند آن را به خوبی منتقل کند و این کار باید 

با هنرمندی کامل باشد. درحقیقت همه چیز 

با چشم و حواس دیداری انجام می شود.»

امیدواری با حضور  او از استقبال پارسال و 

پرشور امسال این گونه می گوید:«پارسال برنامه 

در همین مکان اجرا شد. بازخوردها خوب بود.

بعد از مراسم فیلم و عکس هایی به دستمان 

رسید که نشان می داد خیلی ها پای تلویزیون 

نشسته اند و این مراسم را تماشا کرده اند.»

حدیث دل شکستگی

همین پرسش را از سیدمحمدحسین عسکری 

می پرسم. او مترجم زبان اشاره است و لحظاتی 

از جایگاه پایین آمده تا گلویی تازه کند و جایش 

را به مترجم دیگری سپرده است. می گوید:«گریه 

و شیون های معمول در مداحی ها را معمولا 

ها    ل سا   به . تجر بینید   ن نمی یا شنوا نا   ر د

مــن آموخته است  ــان اشـــاره بــه  ترجمه زب

که ناشنوایان عزیز به طور معمول وقتی گریه 

می کنند که دل شکسته شوند. اما وقتی این 

دل شکستگی ایجاد شود و حال عزا کامل شود،

شیون و گریه هایشان عجیب است و خالصانه.»

ذکر یک خاطره بــرای اهمیت تبحر  و به  ا

«چند سال پیش  مترجم ها، این گونه می گوید:

برای مراسمی در تهران حاضر شده بودیم.

به لطف خدا حال خوبی هم میان آن ها ایجاد 

پایان مراسم از چندنفرشان  شد. وقتی در 

درباره کیفیت کار سؤال کردم، متعجب بودند 

و می گفتند تاکنون چنین برنامه ای به چشم 

ندیده بودیم. گویا ترجمه های گذشته رسمی 

و بدون کیفیت لازم برای برقراری ارتباط بود.

مثلا یک مداحی را یکی می خواند و فقط گوش 

می کنید، اما نفر بعدی که می خواند، هم لذت 

برید و هم دل شکسته می شوید و اشک  می 

می ریزید. مترجم مداحان هرچه حرفه ای تر 

و با زبان اشاره بهتر این کار را بکند، ارتباط 

بهتری برقرار می شود.»
عــلــی(ع) ــای امــام  رثـ حاج احمد واعظی در 

و ضربــت خــوردن ایشان می خواند. ناله ها 

را خوب می شود فهمید. حال دل حاضران برای 

مراسم آماده و مسیر ذکر و دعا نیز هموار است.

دعای جوشن کبیر شروع شده است و ذاکر 

زدنی فرازهای   سوزی مثال  بیت(ع) با اهل 

دعا را می خواند. به چشم ها که نگاه می کنم،

خیلی ها به اشک نشسته و خیلی ها در آستانه 

انقلابی درونی است. مترجم با حس وحالی 

خاص، معنای فارسی دعا را برای ناشنوایان 

بازگو می کند.

به سراغ حجت الاسلام والمسلمین علی پایاب،

مدیر پایگاه های تبلیغی معرفتی حرم رضوی،

می روم. او نیز با بیان اینکه این مراسم سومین 

بارگاه منور رضوی برگزار  در  سال است که 

«قبلا شاهد برگزاری مراسم  می شود، می گوید:

در دارالقرآن و دارالهدایه بودیم، اما استقبال 
سال های قبل باعث شد رواق حضرت زهرا(س)

را برای این مراسم انتخاب کنیم. این مراسم 

را هم سطح و با کیفیت دیگرمراسم ها در حرم 

برگزار می کنیم تا شأن حضور این عزیزان 

به خوبی پاس داشته شود و مخاطب خاص ما 

تفاوتی میان خود با دیگرزائران احساس نکند.»

سبحانک یا لا اله الا انت... فرازهای پایانی 

دعاست و حال حاضران منقلب شده است 

آمــاده برگزاری مراسم قرآن به سر هستند. و 

نمایشگرهای بزرگ در حال پخش تصایر مراسم 

از شبکه «سلامت» است.

دوست دارم نام خدا را بشنوم

به سر، آغاز مراسم قرآن  پایان دعا و  پیش از 

ــا همراهی یکی  ب بـــه سراغ مریم مـــی روم و 

از مترجم ها با او گپی کوتاه می زنم. او که ۲۲سال 

«تا دو سال پیش در خانه  سن دارد، می گوید:

بودم و مراسم شب قدر را پای تلویزیون تماشا 

اعضای خانه در حال  می کردم. هرکدام از 

خودشان بودند. از آن هــا می خواستم آنچه 

خوانده می شود، برایم ترجمه کنند، اما آن ها 

هم نمی توانستند همراهی کنند. دو سال است 

که با شرکت در این مراسم، معنای شب قدر 

را متوجه می شوم.»

، دوست  شنیدی گــر می  و می پرسم ا ا   ز ا

داشتی چه صدایی به گوشت برسد؟ لحظاتی 

«دوست داشتم وقتی  فکر می کند و می گوید:

نام های خدا را به عربی می خوانند، این نام ها 

را بشنوم.»

دنیایی متفاوت با حواسی متفاوت

این  در  سعید هم نوجوانی مشتاق است که 

«با نقصی  مراسم شرکت کرده است. او می گوید:

که در قوای گفتاری داریم، حس های دیگر ما 

بسیار قوی تر از انسان های عادی است. از این 

رو درک من از مسائل اطراف و از طریق چشم ها 

بسیار بیشتر از درک دیگران است. یعنی همه 

هوش و توانایی من به قوای بصری ام منتقل 

شده است. علاوه بر این، افرادی مثل من قدرت 

لب خوانی فوق العاده ای دارند و اگر مترجم 

به خوبی با ما همراهی داشته باشد و مفاهیم 

انسان های  به خوبی منتقل کند، بهتر از    را

سالم می توانیم اطراف، رخدادها و حس های 

غم یا شادی را متوجه شویم. دنیای من متفاوت 

از انسان های عادی است، با قدرت بسیار بیشتر 

در برخی حس ها که انسان های عادی خیلی 

عادی از کنار آن می گذرند.»
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شب های قدر برای مشهد چه بخواهیم؟

خداونــدا مــا مردمــان ایــن شــهر، به واســطه همســایگی بــا 

امام هشــتم(ع)، مــورد غبطــه میلیون هــا عاشــق و دلــداده اهل بیــت 

(ع)از سراسر جهــان هســتیم؛ چــه بســیار کــه غبطــه جرعــه ای از آب 

ســقاخانه حرم را دارند و برایشــان فراهم نیســت و ما غرق نعمتیم! 

از تــو می خواهیــم بــه شــکرانه نعمــت مجــاورت، تقدیــر شــهرمان را 

«زائــر» بیشــتر و تقدیــر مــا را «خدمــت» بیشــتر بــه آن هــا  امســال،

قرار دهی.
خداونــدا مشــهد به واســطه وجــود مرقــد نورانــی حــضرت رضــا(ع)

کــه ملقــب بــه معین الضعفاســت و زیــارت او حــج فقراســت،

ــت؛ ــوده اس ــطحی ب ــر س ــراد از ه ــه اف ــن هم ــاه و مأم ــواره پن هم

بی معرفت هایــی کــه ادب زیســت در شــهر امــام را ندارنــد، مشــهد 

ــرار  ــل ق ــور تجم ــده و مان ــدوزی بی قاع ــرای ثروت ان ــی ب را فرصت

داده انــد و متأســفانه بــرای آن هــا فــرش قرمــز پهــن می شــود! شــهری کــه بــرای 

مــردم عــادی، بفرمــا نمی زنــد، شــهر «برکــت» نخواهــد بــود! تقدیــر مــا را مســئولانی 

باورمنــد بــه قــدرت مــردم، ساده زیســت و وقــف خدمــت بــه مســتضعفان قــرار ده.

خداونــدا مردمــان متدیــن ایــن شــهر، به واســطه انــس بــا معــارف رضــوی، اهــل 

مــدارا و مهمان نــوازی و دارای نگاه هــای بلنــد و جهانی انــد؛ عــده اندکــی از 

مقدس مآب هــا و ذهن هــای کوچکــی کــه درکــی از نقــش «جهانشــهری» مشــهد 

ــد، می خواهنــد مــردم شــهر را مشــغول مســائل فرقــه ای و مذهبــی کننــد!  ندارن

ــده. ــات ب ــان نج ــهرمان را از شر ایش ش

خداونــدا اینجــا شــهر شــهادت اســت و حریــت بایــد ویژگــی اصلــی اهــل شــهادت 

باشــد! بارالهــا بــر تعــداد مســئولانی کــه چنــان زندگــی می کننــد که از اعــلام حقوق و 

دارایی هایشــان خجالــت نمی کشــند! و در برابــر ثروتمنــدان، چــون مــوش و در برابــر 

ضعیفــان، گردن کــش نیســتند! بیفــزا. پــروردگارا در این ســال، بر تعداد انســان های 

ــاد می زننــد  ــه و شــجاعانه درد مــردم را فری ــه و صادقان آزاده شــهرمان کــه مؤمنان

بیفزا.

ــهر  ــن ش ــی ای ــای حقیق ــر گنج ه ــم هایمان را ب ــران، چش ــد از دیگ ــدا تقلی خداون

بســته اســت! تقدیــر مشــهد را در ایــن ســال، کشــف گنج هــای فراموش شــده اش 

قــرار بــده. امثــال «قلعه خیابان»هــا بــا مردمانــی کــه عاشــق «خدمــت» بــه زوارنــد! 

و امثــال «گلشــهر» کــه گنجینــه اشــتراک مــا بــا «خراســان» بــزرگ تاریخــی اســت 

بــا مردمانــی مؤمــن و فرهیختــه کــه ده هــا شــهید مدافــع حــرم تقدیــم کرده انــد،

اکنــون بایســتی نگیــن درخشــان شــهر شــهادت می بــود؛ این هــا گنجینه هــای 

واقعــی بــرای پیشرفــت اصیــل مشــهدند.
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فرزانهشهامت | «تیتراژ پایانی فیلم که تمام شد، هنوز 
در حال وهوای آن فضا بودیم که چراغ های سالن 
سینما روشن شد. آقایی آمد بالای صحنه. کتابی 
را که توی دست گرفته بود، خیلی کوتاه معرفی کرد 
و پیشنهاد داد مطالعه اش کنیم. کتاب دقیقا در مورد 
همان فیلمی بود که چند دقیقه پیش تمام شده بود.» 
پیام را یکی از حاضران در سینمامهر کوهسنگی 
برای شهرآرا فرستاده است. فیلمی که این شهروند 
برای تماشای آن رفته بود، «غریب» نام دارد که این 
روزها روی پرده سینماهای سراسر کشور است 
بروجردی  شهیدمحمد  از زندگی  و گوشه هایی 
را روایت می کند. چشم روشنی امروزمان به این 
ابتکار جالب برمی گردد که پیوند سینما و کتاب، 
فقط یکی از ثمره های آن است. قضیه وقتی برایمان 
جالب تر شد که متوجه شدیم کسی که روی صحنه 
رفته و حاضران را به خواندن کتاب «محمد؛ مسیح 
کردستان» ترغیب کرده، احسان مینایی راد، مدیر 
مجموعه  این  است.  یادشده  سینمایی  پردیس 

در آخرین روزهای پارسال افتتاح شد.
و پیامک، سرانجام می توانیم  از زنگ  وقتی پس 
آقای مدیر را پیدا کنیم، از دغدغه هایش این طور 
می شنویم: «به این فکر می کردم که چطور می شود 
آثار تولیدشده درباره موضوع ها یا شخصیت های 

جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را زنجیروار معرفی 
کرد. یعنی اگر فیلمی تولید و کتابی تألیف شده است 
یا تئاتر در حال اجرایی وجود دارد، این ها را با هم 
معرفی کرد تا پیام به شکل های مختلف ارائه شود 

و بهتر به جان مخاطب بنشیند.»
ایده مینایی راد در حد ایده بود تا وقتی که فیلم 
که درباره اش  شخصیتی  شد؛  اکران  «غریب» 
کتاب های مختلفی نوشته شده و اصلا فیلم نامه 
هم بر اساس یکی از همین کتاب ها به رشته تحریر 
درآمده است.اینکه مدیر سینما، کتاب دستش بگیرد 
و مخاطبانی را که فقط برای تماشای فیلم آمده اند، 
به خواندن کتاب مرتبط تشویق کند، با ذهنیت های 

رایج از رفتارهای مدیریتی جور درنمی آید.

او به سؤال بی تعارف ما راحت جواب می دهد 
و می گوید: «برایم مهم بود که این کتاب معرفی شود. 
می خواستم این جریان سازی اتفاق بیفتد. به کلاس 
کاری فکر نکردم و این طور چیزها برایم مهم نیست. 
خدمتگزار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هستم 
و پای برنامه ریزی و اجرای هر سازوکاری هستم 

که کمک کند مخاطب، پیام این جبهه را بشنود.
او می گوید که در گام های بعد، وقتی اکران های این 
سینمای تازه افتتاح شده بیشتر شود، برای معرفی 
دیگرآثار تولیدشده مرتبط با فیلم های قابل توصیه 
به مخاطبان از همراهی کسانی استفاده خواهد 
کرد که می توانند در این زمینه بهتر و حرفه ای تر 

عمل کنند.
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تو مرا خواندی، به چشم
روایت شب قدر ناشنوایان مشهدی که در بارگاه منور رضوی برگزار شد

 تـو مـرا خواندی به چشـم، به اشـاره، به زبان دل. تـو مرا دعوت کـردی به بزم 
گزارش 

روز
اشـک، به میهمانـی قدر با زبانـی خامـوش و چشـم هایی روان از آب دیده.

مـن به امیـد اجابـت لطـف تـو آمـده ام، به میهمانـی سـکوت، به خلوتـی 

که ناله هایش رسا نیست و فریادش خاموش است، اما لبریز از دل شکستگی 

اسـت. من به امید جوشـن کبیـرت، به تمنای اسـتغاثه های درونـم و به مدد 

فریـاد الغوث الغـوث آمده ام. با اشـاره تو آمـده ام، با زبان اشـاره، مجمل من 

را مفصل بخوان و اجابت کن. تو خواسـتی و من «به چشم» آمدم...             

رواق حضرت زهرا(س) امشب پذیرای ناشـنوایان مشهدی است که قرار است 

در اولیـن شـب قدر، قـرآن بـه سر بگیرنـد و خـدا را با زبـان دل بخواننـد. قرار 

است حاج احمد واعظی برایشـان مداحی کند و حجت الاسلام والمسلمین 

عبدالکریـم عابدینـی هم سـخن از قـدر بگوید و آن هـا مراسـم «قرآن به سر»

را برگـزار کننـد. همیـن ابتـدای کار، پرسشـی ذهنم را مشـغول کرده اسـت؛

به جـز سـخنرانی که بـا ترجمـه زبـان اشـاره به ناشـنوایان منتقـل می شـود،

چگونـه قـرار اسـت سـوز و گداز مداحـی و نوحه سرایـی را درک کننـد و قـرار 

اسـت مترجم زبان اشـاره چگونه ایـن حس را به آن هـا منتقل کند؟ به عبارتـی، چه فرقی دارد 

که حاج محمـود کریمـی برایشـان بخوانـد یا حاج احمـد واعظـی یا هر ذاکـر دیگری؟تمرین 

«العفـو» و ذکـر «یـا علـی» حجت الاسلام والمسـلمین اژدرمحمـدی سال هاسـت که همـدم 

ناشـنوایان مشـهدی اسـت و عـلاوه بـر پیش نمـازی، یکـی از مترجـمان ناشـنوایان اسـت.

صف های پیوسـته برای نماز پیش از آغاز رسـمی مراسـم در حال مرتب شـدن بـرای برگزاری 

چنـد رکعـت نماز اسـت. حجت الاسلام والمسـلمین اژدرمحمـدی هـم تکبیـر می گویـد 

و نماز آغاز می شود.
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بـرای دیـدن فایـل 
ویدئویی این گزارش 

 کد را اسکن کنید

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشھد
در گفت وگو با شھرآرا بیان کرد

پارکینسون؛ بدون آمار، دچار کمبود داروی وارداتی

جاوید | امروز ۲۲فروردین مصادف با یازدهم آوریل، روز جهانی یک بیماری  تکتم

کمترشناخته شده به نام پارکینسون است. این بیماری را به علت ابتلای فراوان در 

سنین بیش از شصت سال، بیشتر بیماری سالمندان می دانند، درحالی که 

اطلاعات جسته وگریخته نشان می دهد میزان شناسایی این بیماری در میان 

جوانان رو به افزایش است. پارکینسون نیز مانند همه بیماری های خاص دیگر 

دلیل مشخص ابتلا ندارد، اما ۱۰درصد علل بروز را ناشی از عوامل ژنتیکی بیان 

می کنند و بقیه اش مربوط به سبک زندگی است.

یک سال بیشتر از راه اندازی انجمن کشوری حمایت از بیماران مبتلا به پارکینسون 

نمی گذرد. تهیه آماری از تعداد مبتلایان در همه استان ها در دستورکار اولیه آن ها 

قرار دارد. به این علت که هنوز اطلاعات منسجم و دقیقی از این گروه در کشور وجود 

ندارد، در همان ابتدا ثبت نام از بیماران آغازشد. مسئولان براساس اعداد و رقم های 

جسته وگریخته تا پارسال تعداد بیماران شناسایی شده در کشور را ۲۵۰هزار نفر 

اعلام کرده بودند. علت این شناسایی نشدن بموقع هرچه باشد، مسئله مراقبت 

از این بیماران، تأمین داروهای آنان و ارائه خدمات توان بخشی زودهنگام نکته 

مهم دیگری است.

دکتر ناصر وحدتی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در گفت وگو 

با گروه جامعه شهرآرا، ضمن تأیید نبود آمار مشخصی از تعداد این بیماران 

«درباره همه  در جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، می گوید:

بیماران، مشخصات و وضعیت آنان، بانک اطلاعاتی وجود ندارد و ما نیز از این 

تعداد بی خبریم و فقط مسئولیت ارائه دارو را به بیماران درگیر این بیماری داریم.»

«داروهای این بیماران، هرآنچه سازمان در اختیار ما قرار  وی ادامه می دهد:

می دهد، به بیماران می رسانیم، اما یکی از داروهای وارداتی این بیماران به نام 

«مادوپار» گاه با محدودیت روبه رو می شود و بیماران برای تهیه آن دچار مشکل 

می شوند.»

به گفته او مشابه ایرانی این دارو اکنون در دسترس است، اما میزان ورود و تأمین 

نیازهای بیماران مبتلا از حیطه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خارج است 

و باید با کاهش یا افزایش آن مدارا کرد.

پارکینسون نوعی اختلال مخرب سیستم اعصاب مرکزی با علت ناشناخته 

علایم اولیه پارکینسون  درگیر می کند. از    است که سیستم حرکتی بدن را

می توان به لغزش، لرزش دست در حال استراحت، کندی در راه رفتن و حرکت 

و خندیدن اشاره کرد و پس از آن مشکلات رفتاری و زوال عقل رخ می دهد.

بیماری پارکینسون درمان قطعی ندارد. با این حال، بسیاری از درمان ها برای 

کنترل علایم این بیماری بسیار مؤثرند و ممکن است از پیشرفت علایم این 

بیماری جلوگیری کنند.

تخمین زده می شود که بیماری پارکینسون دومین اختلال شایع مخرب سیستم 

عصبی بعد از آلزایمر باشد و ۷ تا ۱۰ میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده باشد.

خبر


